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ریافت ریخ د ریخ پذیرش  11/80/1400: تا  03/12/1400: تا

 چكیده 
یی مان پیوند ز ازدواج یا ه   ائمه  از جانب اسلام و  دین دره ت ک از اموری اس زن و مرد  میان ناشو

کید شده است  نمعصومی ت.  اس شدهقهی مطرح  مباحث فدر  گسترده یاگونه  ؛ لذا به تأ
ه  رشید ج دختر باکره ر ازدواولی داذن  طیت شر ئله، مس  این رح شده در مورد عات مطیکی از فرو

 حاضر   مقاله   ست. ا همیت  ا   ئز ا حقوق و آزادی زن ح   له ئ ت به مس بخاطر برگش   راجع به آن   که بحث   است 
، یه نظر فقه امام از آیا پرسش پرداخته است که  این  ی ا بر اسخی بررسی پ به با در نظر داشتن این مسئله، 

به   یه راجع امام  هگاه فق ، دیدرسدمی  به نظر؟ ت دارد ه شرطیرشید ره اک ب ولی در ازدواج دختر  اذن 
با  بر این اساس، در این مقاله تلاش شد   انوی است. ث ان اولی و  از نظر عنو   و   ل از نگاه تفصی   این مسئله 

شفاف  ی ارا به گونه   مخاطب ، پژوهش له ئمس جع به مات انواع اقوال رایس تق در ری  نوعی نوآو ارائه 
 .استفاده شد وصیفی ت  نوع  روش تحقیق کیفی از  از  به این هدف  نیل ای نمود و بر  کم ح متوجه 

شرط  ی اذن ول  ،با توجه به عنوان اولی  رشیده تر باکره خ ر ازدواج د نشان داد که د های پژوهش ته یاف
 شرط است. نضمامی  عنوان ثانوی، اذن ولی  به عنوان شرط ا عصر و  شرایط    به   توجه   ا ا ب ام   نیست؛ 

 ه امامیهفق ولی،   اذن  یت شرط دختر باکره رشیده،    اجازدو دی:لی واژگان ک
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 ه دممق
ی  واجد زا کید ست؛ یکی از موضوع ا ی بین زن و مرد و نکاح که همان پیوند زناشو ات مورد تأ

و سرباز زننده از آن را   معرفی نموده سنت خود  ران آ خاتم ه پیامبری ک انه اسلام است؛ به گو 
دگی  ی در زنمور جاراترین از مبتلابهاین مسئله  لذااست؛ موده د معرفی ن خواز  شخص بیگانه 

 .ها است انسان  همه 
ن و  قیطرح است که محق م  مسئله ازدواجبه  ام و فروعات متعددی راجع حکیط، اشرا
به بررسی   ر اجتماعی و...شناختی، تأثیی، روان فقهی هاه عرص و  از جهات گوناگون گران پژوهش 

لی در مورد  وشرطیت یا عدم شرطیت اذن  لهئمس  آن،طرح وعات م ز فر یکی ا اند کهآن پرداخته
گیرد و با  می  سن از زندگی صورت  نها در ایزدواج ا که بخش عمده  رشیده است  رهاک ختر بد

 .گیرد رنگ آن جامعه را به خود می   عتقادات،ا ر، باو  گ،هنز حیث فروامع ا توجه به اختلاف ج 
چنین سنی   دختر درهستند که  رخی جوامع روست که ب علت اهمیت یافتن این مسئله از آن 

و ازدواجش تصمیم   واع به و اقارب راج  چه پدر و مادرندارد و هر آن  ی برای انتخاباریتاخ 
ای از  چه در مناطق گستردهآن  یرنظ؛ رد ندا اضاعترو  حق انتخاب و یر باید بپذیرد ناگز، گرفتند

 ه ن افغانستانی را به گو تران در جامعه دخ  رار آمار ف همین مطلب،  ود دارد و وج  غانستان اف  سرزمین
یکرد دی طه مقابل این افراط، در نق .رده است ب  آوری بالاسرسام را به  ازدواج   دارد کهگری وجود  رو

اب با دختر است و غیر از او کسی دیگر  تخاناً حق دهد که صرف یک مسئله شخصی تقلیل می 
یکرد و این  ارائه نظر ندارد.حق  یکرد سوم دو رو یکردی  ه متعلق ب ک رو ه دین الهی است که رو

  ل استقلا عدم و  شود ی یده م نام جانبه دارد، امروزه با بحثی مهم ممزوج شده که حقوق زن همه
 دانند.انحصاری دختر را نقض حق او می 

،  منابع فقهی  در سایه این تحقیق له ئمس جع به رااست  ریضرو یت، مها ن به ای با توجه 
 ؟ دارد  یت رشیده شرط  ره باک  اذن ولی در ازدواج دختر آیا  سته شود کهنایرد تا د گصورت  ی ش پژوه

بیان و   های انجام شده از پژوهش تفاوت بندی م ه دست در پژوهش حاضر با ارائه بر این اساس، 
 .اقدام شودله ئس م  تبییندر   دشو می  سعی به مبتلا چند حکم
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شود  تلاش می که  است  شده انجام روش توصیفی شناسی نیز این پژوهش به از حیث روش 
یی ن پی چنیپرداخته شود؛ همرشیده در ازدواج  باکره دختر ولی و  ش مشترک نق ثبات ا به   این جو

ره،  ی توسط باک ل و  ذن دون ابازدواج و قرار گرفته هم  ولایت پدر و جد پدری در عرض  مطلب که 
 .است  ولی  اجازه  موقوف به شود؛ چرا که می محسوب ازدواج فضولی 

 هش ری پژو انی نظبم
 شود:پرداخته می پژوهش بررسی چند کلیدواژه اصلی  به منظور تبیین بهتر مسئله، به 

  ، ییبنا یقرش )  چیز دیگرتعلیق چیزی به است از الزام و  رت در لغت عبا  «شرط » •
ث إذا  لیق شیء بشیء بحیتع» اصطلاح فقهی عبارت است از  در و   ( 15 : 4ج ، 1412

که  یابه گونهک شیء به شیء دیگر یو تعلیق  بستگی؛ وا «يوجد الأول وجد الثان
در این   ( 115 :1413ی، عامل) .گرددمی یز محقق نحقق گردد، دومی اولی م  هر گاه
ی که بدون  اه ون گ  به ؛ری است به دیگ نطیت و شرط توقف احد الامری راز ش مراد مقاله، 

 صحیح نباشد.  اولی  ،آن دیگری 

  ی قرش ) است ، اطاعت و علم به کار رفته لامده، اعارا ازه،ج امعنای ه ت بر لغد «اذن » •
در   اعلام رخصت  بارت است ازح فقهی عو در اصطلا  ( 56: 1ج ، 1412 ، ییبنا

بعد  ه ب جازه ا نجام کار است؛ اماا اذن پیش از تصرف و (19: 1408سعدی، )چیزی. 
 ( 331: 1، ج1395 ، یشاهرود  یهاشم ). گردداطلاق می  راز تصرف و انجام کا

 ،1412 ،ییبنا یقرش) تامر اس دهکننادارهسرپرست و معنای ه ب در لغت  «یلو» •
  گردد دار امر انسان می و عهده تولی کسی است که م  نیز فقها صطلاح و در ا (247: 7ج
در   «ولی »اد از مر (502 :3، ج 1419 م،نعلمعبدا ) کند.ن انسان را اقامه می ئوش و

 ت. ح اسنکا امر اردمان متولی و عهدهه ،پژوهش حاضر
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یی است به معنای زنا  در لغت  « ازدواج» • سر  همز ت الاح عبارت اسو در اصطشو
مؤسسه  )یابد. ط آن تحقق می با شرایه واج همراکه به سبب عقد ازد  گرفتن مرد یا زن 

 ( 363: 1، ج1387، یلام دائرة المعارف فقه اس

  فلامحل اخت هافق  لاح است؛ اما در اصط لغت به معنای دوشیزه در  « بکر» « یا باکره» •
دختری با   عدم زوال پرده ی، تردخ  پرده داشتن  طرح است:است و چهار احتمال م 

زن   و مشروعز طریق آمیزش ادختری  عدم زوال پرده  ،ع رومش ه مشروع یا نارااز  آمیزش 
مؤسسه دائرة المعارف فقه  ). است همان احتمال اول  آن ی رف ع فهومم  که  ردهنکهرشو

 ( 52-53:  2، ج1387، یاسلام 

  ، ییبنا یقرش ) است عقل و  دش معنای صاحب رنث رشید و در لغت به ؤم  «رشیده» •
ست از زنی که نسبت به مالش  بارت اقه امامیه عف در اصطلاح  و (101: 3ج  ،1412

جهت هدر  را بی ی که مالش ابه گونه  ؛شدالش بابه محافظت از م ح باشد و مقید مصل
 ( 148-149: 1408سعدی، )د. دهی نم

  درو  ( 49 :3، ج 1419عبدالمنعم، ) ست فهم و علم ا نای غت به معل در « فقه» •
و برهان.   ستدلالاز راه ا است از دانستن احکام شریعت عبارت  لاح فقهااصط

 ( 7:  1377گرجی، )

ز  شوا و کسی است که ادر لغت به معنای پی ه ک  است  ماام اژه کلیدواز ه رگرفت ب« امامیه» •
نسبت در آخر آن   «یاء»و  (25 : 12، ج1375ابن منظور، ) شود می  یرویگفتار او پ

ث به  مؤن ،»فرقه« است  و چون وصف برای امام است؛ به معنای منسوب به دهاضافه ش
ر  د وند سته امامب به منتس که ه به معنای گروهی امامی ود؛ یعنی فرقه ری کار م 

 دارند.  ه امامه امامت دوازد کسانی که اعتقاد بمیه عبارت است از  لاح، اماصطا
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و موضوعات،  اشیاء  ات ت برای ذاببه وصف ث ؛«عنوان ثانوی »و  «ی ل عنوان او» •
یندمی  ولی عنوان ا، رجی خاض نظر از عوارصرف  عنوان ثانوی عبارت   ، و در مقابل   گو

ز  ا ؛ت آن و طبیع از ذات رج خاض ارظ عوحابه ل موضوع  ت برایاست از وصف ثاب
 ( 501:  5، ج1387، یفقه اسلام  مؤسسه دائرة المعارف )رج. قبیل اضطرار و عسر و ح 

 رشیده  ازدواج دختر باکره   دری موافقین شرطیت اذن ول
رشیده، اقوالی وجود دارد   ازدواج دختر باکره رد لی و یت اذن شرط  شرطیت و عدم در خصوص 

ام  ه هر کدک تقسیم کرد ذن ولی موافقین و مخالفین شرطیت او دسته د بها قوال رتوان این ای م  که 
 . شودپرداخته می  نقیمواف لاقواه بررسی بش است که در این بخ هایی جموعه زیر م دارای   نیز

 :اندتهچند دس ،دانندرشیده شرط می  تر باکره دخ اج  یا کسانی که اذن ولی را در ازدو موافقین
 شرط نیست. رد و  قشی ندا ن   ، ر دخت   ی که اذن یا اجازه ا به گونه ؛  لی و   ری نحصا ا   استقلالی   ولایت  •
 اذن دختر شرط باشد.   م ه و  ی  ول م اذن  که ه ی  ا ی؛ به گونه ول   انضمامی لالی و  ستق ولایت غیر ا  •
 دائم.   اجدر ازدو شرطیت اذن ولی  •
 ت.در ازدواج موق  ولی  ت اذن شرطی •

 انحصاری ولیلایت استقللی  و  .1
رشیده  صاری ولی در ازدواج دختر باکره نحا لی تقلایت اسولا  له،أمس ن ایرح در ی از اقوال مطکی

به    دختر را  ،لی ست و اگر و نیط ج شر ر طبق این قول در صحت ازدواذن دختی که ااه ن و گ است، به 
این قول   ترین ادله که مهم  ت صحیح اس این عقد  نیز د حتی اگر دختر اذن نده ؛عقد کسی درآورد 

 : ری زابع  نم  ازاند بارت ع
یه ینلا تستأمر الجاریة اذا کانت ب»قال:  همااحدعن  ممسلروایة محمد بن  • ا،  أبو

فاضل لنکرانی،  ) ؛«الأب  ما عداد أح کلّ رها یستأم »، و قال: «الأب أمرمع  لها لیس
؛ ردک لیفتک ان کسبتونمی ،و مادر دارددختری که پدر  زا؛ (98 :22، ج1390
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  ، کس که بخواهد دختری را شوهر دهدر ود: هم فرو  ندارد با وجود پدر، اختیاری  زیرا 
   .ریرد، جز پده بگاجازباید از او 

ب امر«؛ چون دختر  الأ س لها مع»لی نه ی در مورد دختر بالغه وارد شده است به قر وایت این ر
در این روایت آمده است که  ه ک جاآن  و از  ارد أب اختیاری ند الأب و چه بدون  ع غیره چه م ص 

و  اما این بالغه اعم است از باکره  ؛ست تر بالغه اود مراد دخ شمی لوم  مع «،مرأ بالأ ها مع »لیس ل 
  که این بر نظر است یر باکره )ثیّب(، اتفاق مورد غجا که در و از آن  یدهرش  ده و غیررشی ه،کرغیر با

وایت  و وقتی در غیر باکره ر شودمی در مورد آن حمل بر استحباب روایت  پس، دارد  ارتیاخ  او
حمل  چرا که  ؛گرددحمل بر استحباب می  نیزاکره در مورد ب ، به ناچارب شدتحبااسر ب مل ح 

 . دارد کان نام  ،و هم بر استحباب جوب هم بر و یت یک روا 

بان،  سماعة، عن أ ، عن جعفر بناعة سم بنحمد  ن بن م حس روایة حمید بن زیاد، عن ال •
یها  وتی بین أب ة الّ اری جلار ستَأم قال: »لا ت   ک، عن ابی عبداللهملعن فضل بن عبدال

یهاتَأْذَن  و أن کانت س ت   هافإنّ یّب، لثا أراد أبوها أن یزوّجها، هو أنظر لها، و أمّا ذا إ   بین أبو
و مادر دارد و   در تری که پدخ هر گاه  ( 394: 5ج ، 1367کلینی، )  «؛ا أن یزّجاهاا أرادذأ

پدرش به   که ند ک کلیفت سب از دختر کد، نباید ر بدها شوهپدرش بخواهد او ر
اجازه   کسب او از  ادن ر دهنگام شوه ن بیوه باشد بایدزاما اگر  ،ناتر است سرنوشت او بی

 ر و مادرش باشد.دپ  ستی پرت سر تح هر چند نمایند، 
  ، 1363مجلسی، ر.ک: )د تیاری نداره اخ یدرش  د که باکره دلالت بر این داراین روایت موثقه 

  ، شده بیان ب« أفقط »در این روایت  هر چند؛ (14: 2، ج1424مکارم شیرازی، ؛ 129: 29ج
جد   برب« أ» نیزیات ه در رواچ چنان  ؛ری است ددر و جد پپاد از آن توان گفت که مری می ل و
  م حک و نشده  بیان رشیده  رهدختر باک  یح ق شده است. البته در این روایت به طور صردری اطلاپ

 رشیده   بالغه   ختر باکره که اعم است از د   ه است فت ر   ره باک یر  روی دختر غ   ر ازدواج در ام ب«  أ » ل  تقلا اس 
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رشیده نیز شامل   اکرهبختر که دجا ز آن ه؛ ولی ایرتر صغو دخ  رشیدهغیر  باکره  و دختر بالغه 
 کند.ثابت می را   ولی در مورد آن  لی پس روایت ولایت استقلا  ،است 

یها فلیس  بین أب  یة ارلجت اکانقال: »اذا  هعبدالل ی ، عن أب بن میمون  راهیمیة ابارو • و
یها امرلها مع اب  ،  ی کاشان ض یف) ؛«منهارضا ب لاإ لم یزوّجها ت قد تزوّجت و اذا کان و

  ؛ ادر اختیاری ندارد م  و مادر دارد، با وجود پدر و  که پدردختری  ( 409 : 21، ج 1406
یج نمی ا رضایت را مگر ب او  ، شدده بارازدواج ک بلاً اما اگر ق  . کرد   تواندخودش تزو

یها ام لیس مع ا» اختیاری ندارد و از قرینه  رست که دختبیان شده ا ن روایت صریحاً یا در    ر«بو
ین و چه بدو ون ه است؛ چ بالغ دختر  ، ود مرادشمی  دانسته    ها آن ن دختر صغیره چه با وجود ابو

  دختر  ،د که مراد از جاریهشووم می ه است معل آورد  له رامکه این ج از اینس پ ،اختیاری ندارد 
د  هور دارظ این است که ولی مشکل دلالی روایت ؛ شودمی  نیزده رشی اکره غه است که شامل بالب

نزد امامیه، که بالاجماع  الی ح  در ،تری ولایت دارندر هر  دو بر چنین دخ پدر و ماد کهاین در
بهتر   کهد اری دلاقاخ  کته اشاره به ن تنهاکه این روایت گردد می معلوم  بنابراین .رد ای ند تمادر ولای

  دت نکناطاعر ماد پدر و است که از و مکروه  دو مادر باش ر ازدواج به دست پدراست که ام 
ایت آمده است »کانت الجاریة بین  رو در این رینه که با این ق (181: 29، ج 1981نجفی، )

یها«  اتر هستند.ر خود دانمصلحت دخت سبت به ها نون آن ؛ چ ابو

ن الأبکار الّا باذن  ء م الآبا ذوات  لاتنکحقال: » ه لالد بأبی ع عفور عنروایة ابن ابي ی •
ا اذن  ر بمگ ، که پدر دارند را  دختران باکره  ( 277: 20ج ، 1429حر عاملی، )؛ «آبائهنّ 
یجایپدران   .نکنید شان تزو

در عین  روایت البته  ( 3983 :1383جانی، شبیری زن) است؛ خترنفی استقلال د در  این روایت 
چون   ل پدر در امر ازدواج دختر نیست؛بر استقلا دلیل ولی  ،درسانی م  رار ت پدولایکه این
 اشد.ختر بی و د ل یک اذن بین ول بر تشرروایت دا ه است ک کنمم
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نها، قال:  م ر رضاء ا أبوها بغیفي الجاریة یزوّجه ه عبدالل  ی أب  حلبي، عن ایة الور •
إن کانت اع أبیها امر لیس لها م » ضل لنکرانی،  اف) ؛«کارهة ذا أنکحها جاز نکاحه و

  که پدرش تی وق ا وجود پدرش، اختیاری نیست ودختر ببرای   (98-99  :22، ج1390
باشد و  کراهت داشته دختر  هر چند  ؛ است نکاح جایز  ، آورد کسی در  را به نکاح  او
 اضی نباشد. ر

  ر آن د  که ولی از این  ؛بالغه است  ترکه مراد از جاریه، دخ ریح به این نشده تص یت واین ر در ا
ه  بالغختر وایت ده در این ر شود که مراد از جاری علوم می م  ، آوردهها« را  ضاء منبغیر ر»د قیل ائس
ون ست؛ چ ایت نیاین رو ق داخل در بالاتفا ثیّبه الغه ب است وشیده رشیده و غیر ر کرهعم از باا

ل  لار استقدلالت تام بها فرض ین پیش ا این روایت با  بر او ولایت ندارد.  ق کسی لاتفابا
 رشیده دارد.  ره ختر باک ر نکاح ددر ام  ری پدرانحصا

لها غت مبلغ النساء أسألته عن البکر اذا بل :قال هاللعبد یبي، عن أبروایة الحل •
، 1429املی، ع حر) ؛ب«مر ما لم تثیّ مع أبیها ا س لهالی»ال: مر؟ فقأبیها امع 

 ود.شن بکه ثیّ این یاری نیست تاجود پدر برای او اختبا و (271: 20ج
یده خواهد  ش ر ه باکره روایت مختص ب گرفته شود،دال بر رشد « نساءلغ البلغت مب »اذا  اگر فقره 

بر جد پدری   ب« است که البته صادقأ»به ربوط صاری م لی انحت استقلاولایبود که دلالت بر 
با  عموم   ت یا و، رشودنیز شامل ه را غیر رشید و اشد ه دال بر رشد نباین فقرولی اگر شد؛ ابز می ین

 .گرددمی  ت ابث است، پدر استقلال انحصاریکه شود و مدعا را  شامل می  رشیده  اکرهخود ب

لا تستأمر الجاریة في »ال: یث قحد يف هللعبدا  یأب نروایة عبید بن زرارة، ع •
، 1406، یکاشان ضیف) «؛با فهي أولی بنفسهانت ثیّ فإذا کا یهاوببین أ ک إذا کانتذل
کسب  ،شدبا مادر داشتهدر و ورتی که پر صازدواج از دختر در امر د (436 :21ج

 .استاولی به نفس خود دختر  ،باشد بولی اگر ثی ؛ددگرتکلیف نمی
 استقلالی ولی است. لایت و  ردد و دال برگرشیده را شامل می  باکره  ،با عموم خود وایت رن یا
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ر امر اذن استقلالی د  ه ولی کین بر ا دنار در مجموع دلالت دیات که روااین  که آن  نتیجه
 نیست. رتبعم ، ختر ذن دی که اابه گونه  ؛ د ردارشیده   دختر باکره  ازدواج 

 ولی ی ام غیر استقللی و انضمیت ولا  .2
ت او انضمامی است  بلکه ولای ؛د دارده نرشی باکره خترر دب ولایت استقلالی ولی  ،طبق این قول 

زمانی   تارشیده شرط است و  اذن دختر باکره همو لی ن واذ ، هماجصحت ازدو  در ای که به گونه 
 است: به شرح زیر آن  که ادله   یست ده صحیح نشنکاح واقع   ، که اذن هر دو نباشد

یج ابنته لافي تز بن جعفرلرحمن موسی عبدا استشار • و  عل ف ال: »اخیه، فقا  بن و
  ن سی بمود اود بن د. قال: فاستشار خال«کون ذالک برضاها، فإنّ لها في نفسها نصیباً ی

یج تز في   جعفر   في   إنّ لهارضاها فابنته علي بن جعفر فقال: »افعل و یکون ذلک ب و
 ( 15: 2ج  ،1424ارم شیرازی، کم  ؛379: 7، ج1365طوسی، ) فسها حظّاً«. ن

  ( 280 :12ج ،1406ی، لس مج) حیح است.وایت ص مثل ر است و اعتبار آن موثق این روایت 
ر ازدواج است که حظّ و نصیب با  م ا در حظّ و نصیب  تر دخ برای  هدر این روایت بیان شده ک

  ا که ست؛ چریره نیر مسلماً دختر صغدخت مراد از  ،رفی از طو  ازد سو دختر می  تشریک اذن ولی 
بالغه است   ترلذا مراد از آن دخ  ،ج ندارد اختیار در امر ازدوا زای اه نصیب و بهرق غیره بالاتفاص 

 گردد.ی م  دهر رشییغرشیده و  که شامل باکره 

  ؛ «بلأ لا اینقض النکاح ا لا»: و محمد بن مسلم از أبی جعفر زراره  یحهصح •
ازدواج  اگر دوشیزه  (3997: 1383جانی، شبیری زن؛ 379: 7، ج 1365، طوسی )

 .نمایداو را باطل دواج ز پدر او کسی ولایت ندارد که ازا کند، غیر 
چون   ،طرفی  و از است  «أب»ل کند، طبا ا ر ج دخترتواند ازدواسی که می ایت تنها کرو  طبق این

معلوم  پس  ؛ست د صحیح اقع ، «أب»سط ابطال عقد تو موایت در صورت عدین رطبق ا
ر با هم  ت این است که أب و دختایلذا مستفاد از رو  دارد،  در ازدواج سهمی  زیندختر  ه کشود می 

 .هستند شریک   اذن ازدواج در امر
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.  ست و ولد اب فروج چون با  ،ست ا اط یحتا صلکاح اندر ابواب  ؛حتیاط اصالت الإ •
  اما اصالت ؛ رشیده شرط باشد اذن باکره ولی و هم  م اذن دارد که ه ااحتیاط اقتض

حد  ولایة ا »عدماصل  مقابل آن چون در  ،دتواننمی و جا دلیل بوده این حتیاط در لإا
 ( 15: 2ج ، 1424مکارم شیرازی، )حد« داریم.  علی ا

و   هستند ج شریک ا هم در امر ازدو ه با رشید و باکره  ولی ، ادلهع مومجز اد اتفمس  که این جه نتی
 ر دو باشد. ذن هباید اواج ازد  در صحت 

   دائم  زدواجدر ا  اذن ولی شرطیت .3
  . ست ذن ولی شرط ابلکه ا ؛دارد استقلالی ن رشیده در ازدواج دائم ره طبق این قول، دختر باک 

 ( 180:  29، ج 1981نجفی،  ر.ک:  )   زیر:   ح شر ه  ب   است   ل مهلب دلا   کاتبه م   ، نهایت دلیل این قول 
أشهدت  و  تني نفسهانّها زوّج ر ثم إي الدا ف عي أنّ إمرأة کانت م  أنّه کتب أباالحسن

یج »ب: ل؟ فکتا من رجل آخر، فما تقو ثمّ إنّ أباها زوّجه کذل کته علی ملائ واللّه    التزو
م  اکتنفسک و ی ر علتاس  ر کعة ببیج متیکون تزو شاهدین و لاولیّ ودائم لا یکون إلّا بال

او خود را به   بود و نه با من در خا نی ز  ( 34: 21ج، 1429حر عاملی، ) «؛هک اللّ رحم 
ی  به   پدرش او را و شاهد گرفت، اما  اش را بر آن گواه ه کئ ج کرد و خدا و ملامن تزو

یج مردی دیگری ت در جواب   حضرت فرمایید؟ رد چه می ین مو در ا کرد. پس شما زو
یج  زوشود و تام نمی هد انجدو شا ولی و حضور  سطهم مگر به وائا د واج زد انوشت: 

 . درحم کنبه تو . خدا کن  ستور دار و پنهان خود م یست، بر ه صحیح نکربا موقت و متعه 

یج در این  تواند  یت نمی ولی این روا ؛است شده  ته ولی دانس  ط توس  تنهام بکر ئدا مکاتبه، تزو
اند  نموده ه ل بر تقیی حم اهرا عد روایت  این د؛ زیرا اشب ئم دا داجی در از ول دلیل بر شرطیت اذن 

هد شرط  ابر ولی، وجود دو ش وهدر این روایت علا ی و از طرف  (40: 1، ج1406مجلسی، )
 بلکه مستحب است.   ، ت ب نیس اج ، و ر هنگام عقد د الی که حضور دو شاهد  در ح   ؛ است   دانسته شده 



 
 

 35/ ...دواجازدر  یاذن ول  تیکنکاش شرط

توان ی رد و م ری نداد معتبولی مستن ؛ت اسشده ح طرفقهی م  آثاردر  ول این ق که نتیجه این 
 ( 180: 29، ج1981نجفی، )بر خلاف اجماع است.  شدمدعی 

 تواج موقدر ازد  یت اذن ولشرطی .4
صاحب . ست شرط اوقت، م ذن ولی در ازدواج آن ا دارد که طبق در مقابل قول قبلی قرار  ول این ق

 ست:ا چنین بیان نموده قول   راجع به این «جواهر»
ط ولایتهما في  ظهور ما دلّ علی إسقا لا وجهه سوی دعوی وه ئلا ف قعرن لم
عای  دگر ا تم م قول را نیاف این جه ل این قول و وئقا  ( 180: 29ج ، 1981نجفی، )م؛ائالد

 .کنندازدواج دائم می ر و جد پدری در ت پدولای لت بر اسقاط ی که دلااظهور ادله 

ر مورد نکاح موقت  یت د ت ولا اثبار د ری هوت، ظکاح به دائم و موق انقسام ن بعد از  دله این ا
  در خصوص ل دختر استقلادلالت بر ه جود دارد ک نابع روایی وم  روایاتی درچنین ؛ همندارند

 ( 101 : 22، ج1390فاضل لنکرانی، ) کند. ت می ق عقد مو
 است: آمده مام صادقا از م ابن مری  هر صحیحد

  :22، ج1390فاضل لنکرانی، )؛«ایهن أب إذب متعة إلّا التي لها أب لا تزوّج العذراء »
 به اذن پدرش.ر گید کند م بان  ازدواج ارد، متعة ی که پدر داباکره  دختر  ( 101

امام   البختری.روایت ابن  د به قرینهگرد حمل بر کراهت می  ت یروا این  هی درن  در عین حال، 
یج کرده است ی را به متعاهکه باکرد مردی در مور قادص   اید:فرم می  ،ه تزو

 است.  وهکره مکربا ب بر اهل و خانواده خاطر عیه ب؛  «های أهلللعیب عل  هرکی»
قابل  ، کراهت در م جادر این ت از کراهه مراد گردد کاده می ت استفروایاین یل در از تعل

 ه صحیحلذا ؛ قط مکروه است ف  ه طبق این روایت رک باواج موقت با دختر پس ازد  ؛حرمت است 
  نیز  ول این ق بنابراین،  گردد.ده نمی یرش  ج دختر باکره ازدوار د لی و اذن  یت ابی مریم دلیل بر شرط 

 . رد داستنادی نل قابل ادلی
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ر است؛ ولایت  قابل اعتبا آراء از  دو دسته فقین، از منظر موا از مجموع ادله بیان شده 
  ر اعتباقابل  نیز دیگر دو دسته  ،می ولی انضمالی و یت غیر استقلا لا ولی و ولی انحصاری استقلا

 .ناد نیست تسا و

 رشیده  ج دختر باکره طیت اذن ولی در ازدواالفین شر مخ 
شان  زیر هستند که ادله ای تهرشیده چند دس در ازدواج دختر باکره ی یت اذن ول ط رمخالفین ش

 : بررسی خواهد شد
 رشیده ه ری دختر باکرتقلالی انحصایار اساخت •
 در ازدواج دائم   دم شرطیت اذن ولی ع •
 واج موقت ر ازد د  ی ل واذن  دم شرطیت ع •

 ده رشی استقلل باکره  .1
ارد و  ولی نقشی ند و اذن و اجازه  ت رشیده اس ره ک دست با دواج بهدر این قول، تنها اختیار امر از

 که ادله آن به شرح زیر است:   کند اج  د ازدو خواه کسی که می با  ولی  تواند با عدم رضایت  دختر می 
ا»: ست مرده ازن شوهر باره که در آیاتی  • اجًا  ن  ی ذِ ل ِّ و  و  ز 

 
ون  أ ر  ذ  ی  م  و  ك  ن  مِن  و  ف ِّ و  ت   ی 

ف   ن 
 
ن  بِأ ص  ب ِّ ر  ت   ی 

 
ة  سِهِن ِّ أ ع  ب  رًا ر  ش  ع  رٍ و  ه  ش 

 
ا ب  أ إِذ   ف 

 
ن  أ غ  ا  ل  م  فِیم  ك  ی  ل  اح  ع  ن  ل  ج  ن ِّ ف  ه  ل  ج 

ن  فِ  ل  ع  وفِ ف  ر  ع  م  سِهِن ِّ بِال  ن ف 
 
و د رن میی ا که م و کسانی از  شم ( 234)بقره، آیه  ؛« ي أ

ه  ن عدرند و چونگهدا ه ز عدو ده رو ار ماه باید چه، رندگذامی  یمسرانی به جاه
 .گناهی بر شما نیست  ،م دهنداجخود ان درباره ستگی چه به شاین آ در د، سرآم 

که   مرده است و قریب به همین مضمون است رهبه زن شو راجع کهبقره  سوره  240 همچنین آیه 
چون ممکن است   ( 12: 2ج ،1424مکارم شیرازی، )رد؛ گیمی اکره را بو  هب، ثیّ ین دو آیهلاق ااط
در فرضی که  ، البته ل د نه قبکه مدخول بها از دبر باشنباشد یا ای دهنش  بهاخول زن مد ینا که

 .دانست شرط    ،ارت بک بل را برای زوال مدخول بها شدن از ق
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یزت راطلاق  ه از عد زنان بعد حق ازدواجآیات طلاق که  • م    »: کنندی م  جو ت  ق  ل ِّ ا ط  إِذ  و 
ب   اء  ف  س  ع  النِِّ ل  ت  ن ِّ ف  ه  ل  ج 

 
ن  أ غ  ن ِّ ل  وه  ل  ن   ض  ن  ی 

 
ز  أ

 
ن  أ ن ِّ كِح  ه  اج  و   ( 232یه ه، آ)بقر «؛و 

  [ ایشان  بقسا]از ازدواج با شوهران  آنان سرآمد، آنان را ه ق دادید و عدان را طلازنون چ 
 .نکنید نعم 

لذا   ؛داده شده است  ت نسببه خود زن رد و در آن نکاح گیه را می کربا ،ق خود با اطلا نیزاین آیه 
 دمه است: قبه دو م  ات، منوط ین آی استدلال به ا گردد.می اده استفل وی لا آن استقاز 

 ه دارند. عدنیز ر عادی مدخول بها باشند غیزنانی که از طرق   -
لی در او محفوظ  بق ت ل که حا که منظور این باشدبل ؛جه نباشدزوم  یرغ ،کرهر از بامنظو -

 ( 12: 2ج  ،1424مکارم شیرازی، )شد. اب
تمام نیست؛  ین استدلال ولی اده است، ات شن آی یل به ااستدلاقول این بر  کهدر عین این

  بر  آن  جود که با و جود دارد یدی وق ره بق سوره  240و  234آیات  زیرا باید توجه داشت که در 
و   ت نیست رس د  رشیده ل باکره لا تقاین آیات برای اس ه ب  دلال ستا  ، شامل باکره گرددفرضی که آیه 

خصی   چنین ش ن این است کهنای آ که مع  «عروف م  ن م »و « عروف بالم » ست از قید ا آن عبارت 
ن  اذ دون باکره ب و ازدواجهد م دنجاا ،ناخته شده بوده و منکر نباشدش تواند ازدواجی کهط می فق
  سوره  232 یه در آ ( 3880: 1383جانی، زن ری یبش) شد. ت که ازدواج معروف بامعلوم نیس  لی و

  نیز ی ول  که اذن ن ، منافاتی ندارد با ایود ویبه خ کاح دن ن دات بر فرض شمول باکره، نسبنیز  رهبق
 شرط باشد. 

یج البکر اذا رضیت بغیر  بتزو  بأس لا »: ه للأبو عبدا  قال: قال  عن سعدان بن مسلم  •
یج باکره بدوبه تی ک با؛ (285: 20ج ، 1429حر عاملی، ) «؛ذن أبیهاا   پدرش  ن اذن زو

 اج باشد.ه راضی به ازدو هر گا ،نیست 
  ( 563: 1، ج 1426بهبهانی، )  ؛ نندا د ی آن را معتبر می ا است؛ عده ث ت بح روای این ه سند راجع ب 

 ابل جبران است ف قضع این نیزنابر ضعف سند که ب نددانسند آن را ضعیف میی اهعد اما



 

 

 1401تابستان  و بهار، 2ره شما ،2، سال قیوحق -یهای فقهوهشپژ /38

  ( 12: 2ج  ، 1424مکارم شیرازی، )  ادیث ین اح تضافر ا و  اصحاب ن ی ب هرت ش  : یکی از دو چیز  به 
 اذن پدر شرط نیست.، هباکردر ازدواج طبق این روایت که  

تعتق  ری وتشتة مالکة امرها تبیع وانت المرأاذا ک»قال:  ي جعفرأب  رة، عنعن زرا  •
ان  و  هایّ اذن ول إن شاءت بغیر  امرها جائز تزوّجانّ ءت فمالها ما شامن  تعطي تشهد وو

یجها الّا بأمر ولیّها ج فلا ی کذلک    لم تکن    ( 432: 21ج ، 1406یض کاشانی،  ف )  ؛ « وز تزو
ود را آزاد  بردگان خ  ازد وبپرد   ید و فروش ربه خ باشد که   یار خوداگر خانمی صاحب اخت

و ا اراده  نیزواج ازد  مورد شش کند، در و بخبذل  و ان باشداملات دیگرکند و گواه مع
یی در این حد صاحب نواج کند ازد توامی ولی  ازه اج ن و بدو نافذ است  د. اگر بانو

 . بودفذ نخواهد نا او  ولی  اجازه بی زدواج  باشد، ان داختیار و صاحب رش 
ن  جبرا قابل ضعف آن راالبته اند و شدهل به ضعف سند آن ئ ی قااعده ، روایت ین ه اع ب راج 
ند آن بار سبه اعت لئ قا یاعدها ام  ( 13: 2ج  ، 1424مکارم شیرازی، )  ؛ایت قبلی رو  د مثل داننمی 

د و  ه شده باشی که رشیداباکرهدختر ، یت واین رطبق ا (570: 1، ج1426بهبهانی، )هستند. 
 . اج نیاز به اذن ولی ندارد ای ازدوشد، برشته بامالی دا  لال استق

و   مسلم و زراره محمد بن ل بن یسار و اده عن الفضین ین باسن الحس علي ب محمد بن •
یة  بند بری    یر تي قد ملکت نفسها غالّ  المرأة »قال:  ري جعفن ابکلّهم، عمعاو

یجه ی علی لا المولّ و  السفیهة    ( 267: 20ج ، 1429لی، عام حر )  «؛ جایز ا بغیر ولیّ ها تزو
ست و سفیه نیست و در غیر نکاح  یده انی رش یع ، رد ل دا ستقلار مالی اکه از نظزنی 

 ز است.جای ، اذن ولی ن دویجش بوچنین زنی تز .لولایة نیست ا تحت 
یت،  روا  ان ز بزرگنفر ا چهارچون  ؛قوی دارد  ییحة الفضلاء« است که سندحه، »صحاین صحی

ها«  یلا المولّی عله والسفیغیر در آن » و  ( 13: 2ج  ، 1424مکارم شیرازی، ) اند. ن را روایت کردهآ
  ها« لّی علیالمو لا وها نفس »ملکت لکت نفسها« است و مراد از م  از اوصاف »المرأة التّی قد
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  بودن  ، رشیدها«نفسهملکت  گردد و از »قد می  نیزو المرأة شامل باکره  ست الی اتقلال م اس
یج بدون ا ر د  ذال ؛گردداده می استف  ت.ساشده سته جایز دانذن ولی، روایت تزو

اصل استقلال است و اگر کسی مدعی عدم استقلال   د؛لی اح ع  حد  ة ای ولا م اصل عد •
 د.خواهدلیل می   ،صل، چرا که خلاف ارد اوبیل  دلی  بایدد ش
وا از رجوع به عمومات »ت است عبار و آن  د دار وجود به این دلیل استدلال  ی یک راه برا   أَوْف 

ودِ بِالْع   زم  لا ،ندانعقاد کرشیده  باکره  ر دختدی که هر عق عموم این آیه،  طبق (1، آیه ده)مائ .«ق 
به عبارت دیگر   ت؛بست، لازم الوفاء نیس  ره اک ب تر دخ رای دی بعق ، اما اگر ولی  ؛است  الوفاء 

درست  عمومات »أوفوا بالعقود« انسان با  ت ی حر  قودکم«. پس بع  »أوفوا یعنی »أوفوا بالعقود« 
 ( 12: 2ج ،1424 مکارم شیرازی، ) شود.  می 

 ( 105  : 16، ج 1419نراقی،  ) اجماع است.  ده،  رشی   کره با ه بر استقلال  یکی از دلایل اقامه شد  •

ازدواج   له ئد در مس اقوال مستن یکی از که آیدحاصل می این نتیجه  ،دلهبا مراجعه به ا و  ع مجمو رد
 د. رندا ی که اذن ولی شرطیت ابه گونه   ؛ه است دیرش  باکرهل انحصاری  رشیده، استقلا رهک اب

 اج دائم زدو ا درشرطیت اذن ولی   دم ع .2
ه  رشید دائم، باکره  ح کان دراما  ؛لی شرط است وقت، اذن و ت ازدواج م ی صحل، براطبق این قو 

بر   ی کهاز ادله عبارت است ا قول بر این  یلدل یت نها واقع کند.نکاح را  ،اذن ولی  بدون د توانمی 
و  ر این ادله نکاح ه د یان ک، به این ببیان شد اول مخالفین ول رشیده در ق  اکره انحصاری ب استقلال

   گردد.نمی ت  وق م  اجازدو ج دائم دارد و شامل ف به ازدوا انصرا ، دواجاز
هوم  مف  شد،  نسته شرط دا متعه اذن ولی آن فقط در  مریم که در ابن  یحهمفهوم صحچنین هم
ها  نیک از ایکه هیچ ت ولی حق این اس؛ نیست م اذن ولی شرط در ازدواج دائ ست که اآن این 

 ون در آن چ  ، ت س ی قبول ن م مورد دلیل اول به ازدواج دائ  ف ادله طبق اما انصرا ؛ نیست ن قول ای یل بر دل 



 

 

 1401تابستان  و بهار، 2ره شما ،2، سال قیوحق -یهای فقهوهشپژ /40

بر   دلیل وگردد ی م  ت موق  م ودائشامل هر دو قسم که  رفته ق به کار طور مطل زدواج بها ادله لفظ 
 .نیست  نصراف به ازدواج دائم ا

به  لال استد ت؛ چون اولاً یس ن تمام نیز ابن مریم مفهوم صحیحهه استدلال بیگر، از طرف د
وقت در  ازدواج م  ذن ولی درر شرطیت اک ذ اً و ثانی تمام نیست  ، ازدواج موقت  حه در مورد حیص 

شیء نفی ما عدا  ثبات چون ا دارد؛م ندائاج ازدودر  ا شرطیت اذن ولی ات بمنافین روایت ا
  شرط  ج دائم ازدوا ت، پس دردر ازدواج موقت شرط اس  لی چون اذن و بیان شود کند که نمی 
 .علوم نیست م  نیزقول    نیا لئ قا  شد،چه بیان علاوه بر آن  .تمام نیست  نیزقول   پس این ت.نیس 

 لی در ازدواج موقت دم شرطیت اذن و ع .3
ی  دواج موقت، اذن ول از ما در ا ؛ده اذن ولی شرط است شیر م باکرهواج دائازد طبق این قول، در 

رشیده  اکره بم، ئدا ج وادلال بود که در ازد  لب مه ت دلیل این تفصیل مکاتبه اینه رط نیست.ش
لذا دلیل بر   ؛ه بودته شده، باطل دانس موقت با باکرازدواج آن  رد  نست وادلی را شرط می اذن و
 شود.نمی کره با تعه قت بنابر نظر مجوزین م موواج  ولی در ازد شرطیت اذن عدم 

لی  ن و اذ یدهرش  باکره م ئزدواج دافقط در اگردد که  ن روایت استفاده می ز ایود اگفته ش  اگر
  استدلال تمال شرط نیست، اح مورد باکره، ر د  آن ز وابر ج بنا اما در ازدواج موقت ت؛ شرط اس

  ه تف ه راجع به روایت گک از اینته است. گذش ی بلادلیل لاستدلاولی مسلم است که این  ؛است 
  ل این قوبنابراین،  .کندنمی  نیز  م ئاج داب شرطیت اذن ولی در ازدو لت بر وجوحتی دلا  که  شد
 د.ن دلیلی ندار مام نیست؛ چوت نیز

 رجوع به مرجحات ضرورت  و لهاد یانض متعار 
استقلال  ، سه قول رشیده ه رواج باک ازد در ولی  شرطیت اذن ین افقین و مخالفاقوال مواز مجموع 

ی دلیل  اراقوال معتبر و دا از باکرهک ولی و ی ولی و تشری اراستقلال انحصه، اکرنحصاری با
ن سه دسته  بین ایی لدلا  جمعو  وجود دارد رض اقوال تعا این لهاد ال، میان در عین ح  ؛بودند

 .ت ف رحات رج غ م راس  بایددهد که نشان می  ممکن نیست نیز لیل د
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شهرت و   به این شرح: انوی است ولی و ثعنوان ا، لازم به طرح بحث بندی کلی دستهدر یک 
ی مطابقت با کتاب بیشتر م    لی و عدم شرطیت اذن  مبنی برکره حصاری بااستقلال ان ل بهد قو ؤ

استقلال  د بای ت، به ناچارحافتن سراغ مرج با رلذا  ( 15: 2ج ، 1424 ، زی را م شی مکار ) است. 
اذن   یده مستقل است و رش  رهباک  ت که اسر عنوان اولی البته این از نظ .فت را پذیر ره صاری باک انح

 ولی شرط نیست.
مبنی بر  قلال انحصاری باکره ل به استقو ی تدر صور، ن ثانویواعن ظرنم  و از  ر گدر نقطه دی 

یه، این قان حاضر و با توجه به عندر زم گیرد که می نظر قرار مد ی ول ت یعدم ولا  ین ثانو ل  و او
  ، به ائم دخترازدواج د ینده تادن  آه خطر افة، باربکلنظیر ذهاب ا ؛ ا در پی دارد لاتی رمشک لوازم و 

  خوردن  و فریب  آن در ازدواج موقت  الاج موقت و امثدواج دائم بعد از ازدو ازن کشیده شد قطلا
ل را  که حکم به این قو مامثال آن در ازدواج دائ کاذب و های اساس عشق میم بر تص ر، ختد

شرطیت ل به تشریک ئ قا دد بایدکلات متعو مش ازم ویری از این لذا برای جلوگل ؛کندمی مشکل 
 (16همان:  )  .شد همعرض  باکره در  لی و ذن وا

 :معتقد است  «اهرجو» حب صا که   است یا همان عوارض ن ثانوی توجه به عنوا طر خاه ب
تی  ط ح یاز شرابعضی  نکند و ممکن است در  است دختر استقلال به رأیمستحب 

 ( 183: 29، ج 1981نجفی، )شد. حرام با  ،طر عوارض اأی دختر به خ استقلال به ر 

و   نمودهیک تیاطی بودن تشراح وان ثانوی، حکم به عن به جه م با تو خمینی م اماچنین هم
  . است رشیده  هولی و دختر باکرتن از احوط اذن گرف  ستئذان منهما؛الا ط والأح و :است  فرموده 

 ( 254: 2، ج1363ی، امام خمین)
رشیده،   ه شرطیت ضمنی اذن ولی در ازدواج دختر باکر ،نوان ثانوی ع با نظر به  هدر نتیج

 ست. موجه ا

 
 



 

 

 1401تابستان  و بهار، 2ره شما ،2، سال قیوحق -یهای فقهوهشپژ /42

 ولی  پدری در صورت شرطیت اذن جدپدر و ت ی ن ولا بود لی بودن یا عرضیو ط
که  نی  مع ینغیره است؛ بدها بر صغیر و ص آن  ه نظیر ولایت رشید  باکره ری بر پد جد و درپ ولایت 

در طول   ولایت جده نیست که گون نای و  ت اس ر گیکدی در عرض هم و مستقل از  هات آن ولای
 د.اشب  درپ ات ممبه  منوط ولایت پدر و 

عنی  م این  د؛ به ارر درا ق در یت پلا است و در عرض و  ت جد، ولایت استقلالی به تعبیر دیگر، ولای
و دلیل   ح واقع شده صحیح است کان ،ازه دهداج خود را  ره باک  و ازدواج نوه ود پدر اگر اکه با وج 
و   ت سدم امقب و جد تعارض شود، جد أبین ولایت اگر  بیان نموده ت که اسی آن روایات

ین  ابر  رع ف رض ون تعا ت مستقله دارند؛ چ ام از جد و پدر ولایاست که هر کد مفهومش این 
 ( 27:  2ج  ،1424 مکارم شیرازی، ) م باشد. لمس  ،در عرض همولایت هر دو  ه ست کا

 ولی رت شرطیت اذن  صو ر ده بدون اذن ولی درشی عقد دختر باکره م حك
  که اذن ف کسی رز جانب شارع یا از طمأذون ااست که فضولی، عقدی  قدع جا که ضابطه ز آن ا

  نکاح را دهرشی کره اگر با ( 117 : 22، ج 1390، نیرانکل  فاضل)  ، نباشد؛ دست اوست ه عقد ب
کسانی  ی از که یکذن ولی ا د؛ چون در آن خواهد بو ولی فض  حین نکاکرد، ا اذن ولی منعقدبدون 

ته  ضولی صحیح است؛ البنکاح فو این  ت نیس  ،دست اوست ه ب  اذن ولی  اً ئضمنا و جزاست که 
ه  ولی صحت فعلی ولی است و با اجازه  زه جاا وف به ق و ؛ یعنی م یه فیه است نه فعلقیآن تو صحت 

 .کندمی پیدا 
و  د« قو لع وا با»اوف لی، شمول عموم آیه حت نکاح فضوبر ص دلیل ت که بیان این نکته لازم اس

 مولا در عقیب عقد نکاح است. ازه ج ولا بعد از ام  ت نکاح عبد بدون اذن روایات دال بر صح

 گیری نتیجه
تواند  ده می رشی و باکره یده شرط نیست رش  ه در ازدواج دختر باکر لی و ذن ولی، ابا توجه به عنوان ا

تقلال  اثرات سوء اس و  وان ثانوی به عننظر  دائم را واقع کند؛ اما باوقت یا م  نکاح  ،ی ول  اذن بدون 
رشیده شرطیت دارد؛  ذن باکره ولی در کنار ااذن ازدواج،  ررشیده در ام انحصاری باکره 
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نحوی که اگر  به  ؛نیاز است  رشیده  هر دو اکره حت نکاح، اذن ولی و بص  ایبر که یابه گونه
  فضولی خواهد  اح عقد نک ع کند،را واقبدون اذن دختر عقد نکاح  یا ولی  و  ذن ولی ن ابدودختر 

 ت.  ی اسدیگر زه اآن موقوف به اج  بود و صحت فعلیه 
 ر دختر باکره گا و همر طول است و  نه د ولایت پدر و جد پدری در عرض هم، چنینهم

لی نکاح فضو ، کندمنعقد حی را عقد نکا ، رطیت اذن ولی اذن ولی در صورت شرشیده بدون 
 ولی است.   زه ف به اجاوق بوده و صحت آن مت
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